
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: khorrami.dr@gmail.com                                                            :                         ول مقالهئمس ةنويسند∗  

 ) جاهلي( در قرآن و شعر قديم عربي »تكرار«بلاغت 

 

*مهدي خرمي
 

 

 ، ايرانخراسان رضوي، دانشگاه حكيم سبزواري، ياستاديار زبان و ادبيات عرب

  

  27/6/92: پذيرش                                                9/2/91: دريافت
 

 چكيده 

طلبد كه هر تعبير قرآني يك موقعيت را توصيف كند و يك واژه در سياق معين،  اصالت تعابير قرآن مي
.  حاصل نباشد بي  ، تكراري عبارات بخشي خاص از معارف و اطلاعات را فراهم آورد تا تكرار الفاظ و

اي ثابت و  پديده» معنا«عقيده بر اين است كه » 1معناشناسي شناختي«شناسي و  غالباً در زبان
معناي ثابت  كه  معاني گوناگوني دلالت دارد هاي مختلف بر نيست؛ بلكه يك واژه در تركيب ناپذير تغيير

مطابق قواعد نحوي نيز وقتي يك اسم براي بار دوم .  ها است نه معناي سياقي كلمات، معناي معجمي آن
 و«اما در آياتي مثل  ؛بايد به جاي آن از ضمير استفاده شود ،رود كار مي  سوم در يك جمله به و

يزَانَ انَ لاتطَغوَا في المالم ضَعو ا وهَفعر اءمالسيزَانِ و و سطزنَ بِالقوا الويزَانَ اقيما المرولا تُخس «
هاي  در سياق» ميزان«اين قاعده مراعات نشده و اين حاكي از آن است كه تكرار لفظ ) 9 - 7/ الرحمن(

به جاي لفظ تكراري، از ضمير استفاده بايد جديد بايد بر معاني جديدي دلالت كند؛ در غير اين صورت 
حاصل يا تكرار در بيان را  بي ها يا عبارات تكراري قرآن ممكن است در ابتدا مفهوم تكرار  واژه . شد مي

تصريف «بر  ،2هيلدي ةبه ذهن متبادر كنند؛ در صورتي كه از لحاظ كاركرد با هم متفاوتند و بنا به عقيد
الغه است تا تصريف در در شعر قديم عربي بيشتر تأكيد و مب» تكرار«غرض از .  دلالت دارند» در بيان

عوامل مخل  تكرار هميشه از. بيان و مفهوم تكرار نزد ناقدان و بلاغيان اغلب ناظر به همين معني است
هاي  بسياري از نمونه. بلكه برعكس گاهي بلاغت كلام در گرو آن نهفته است ،آيد شمار نمي  فصاحت به

  . ت هميشه از منظر بلاغت به مسئلة تكرار بنگريمكه لازم نيس طوري به ،بلاغي دارند تكرار، اغراضي غير
  .هدف از اين مقاله تببين جايگاه تكرار در زبان و نقش آن در قرآن و شعر قديم عربي است

 
 

  . ، اطناب، قرآن، شعر جاهلي تكرار، تأكيد: واژگان كليدي
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 مقدمه . 1

مخل فصاحت است يا برعكس ممكن است شرط فصاحت كلام با  ،مطلقطور   به» 3تكرار«آيا 
 تكرار محقق شود؟

، در  آيد شمار مي  بيان، تكرار از عوامل مخل فصاحت به با وجود آنكه در معاني و
گيرد و بهترين مصداق آن تكرارهاي مفيد و  بسياري موارد، بلاغت كلام با تكرار شكل مي

 .  متعدد قرآن مجيد است

 ةمسئل ،كرد مورد توجه نويسنده از آن ياد ةعنوان دغدغه يا نكت توان به ميآنچه 
اي  ر است، چنانكه اغلب به خواندن كتاب يا مقاله توجهي نسبت به بحث تكرا يا كمانگاري  ساده
دهند و خود  هاي مشابه، رغبت چنداني نشان نمي ، بلاغت تكرار يا ديگر نام اسلوب تكرار  با نام

دانند؛ در صورتي كه اين بحث نيز نكات مفيد و  نياز مي بي  دن چنين آثاريرا از خوان
 .ويژه در مباحث مربوط به ادبيات قرآن ارزشمندي دارد؛ به

تكرار در ادبيات قديم عربي بيشتر مورد توجه  ةبحث حاكي از آن است كه مسئل ةپيشين
ويژه مفسران قرآن اهميت  به ،نويسندگان واقع شده تا معاصرين و گويا اين مسئله براي آنان

ها  امثال آن اثير، ابوهلال عسكري، خطابي و رو بيشتر آنان مثل ابن اين زيادي داشته است؛ از
بن   محمودتكرار اختصاص داده و حتي برخي مثل  ةدر آثار معروف خود، بابي را به مسئل

بحث . اند تأليف كرده القرآناسرار التكرار فى   با عنواناثري عيناً  نصر كرمانى بن  حمزة
چرخد و  مي) جاهلي(، اغلب حول محور آيات قرآن و شعر قديم عربي  تكرار در اين قبيل آثار

 ؛كند نويسنده مصداق و شواهد بحث خود را با آيات قرآن و سپس شعر قديم عربي بيان مي
ه يا موضوع تكرار اما اين بحث در ادبيات معاصر، به اندازة ادب قديم مورد اهميت واقع نشد

 ،؛ زيرا تكرار نزد معاصرين بيات معاصر با موضوع تكرار در ادبيات قديم متفاوت استدا در
نظر نويسندگان   دوربلاغتي كه در گذشته م بيشتر رنگ تعليم و تربيت دارد تا فصاحت و

ر از هاي مربوط به تكرا گان، گفتنيتنگرش ناشي از اين باشد كه گذش نوعبوده و شايد اين 
 .  اند بلاغت را بيان داشته منظر فصاحت و
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 فلسفة تكرار در قرآن       . 2

هاي  ها، در يك سوره يا سوره حتي بعضي داستان ، جملات و ، كلمات در قرآن برخي حروف
، تنها سه آية مكرر  آية تكراري قرآن 72ولي از بين اند؛  مختلف، به اشكال گوناگون تكرارشده

ناگاه  كثرت تكرار در يك سوره، به دليل است كه به» قمر«و » مرسلات«،  »الرحمن«هاي  سوره
با توجه به اينكه يكي .  شمار آيند  توانند از مصاديق تكرار به كنند و مي توجه انسان را جلب مي

، اعجاز بلاغي است و از طرفي درعلوم بلاغي تكرار از عناصر مخل  هاي اعجاز قرآن از نمونه
شود كه آيا اعجاز بلاغي قرآن با واژگان و  ، اين سؤال مطرح مي شمار آمده  بهفصاحت 

ترين  عبارات تكراري اين كتاب تناقض ندارد؟ يا چگونه ممكن است كه بلاغيان يكي از مهم
نيز  اند يا آنكه يكي از دلايل كاربرد مجاز به جاي حقيقت را  معاني بلاغت را ايجاز دانسته

ويژه  ، به شويم رو مي كه در قرآن با شواهد مختلف و متعدد تكرار روبه حالي دردانند،  ايجاز مي
 ،آنكه تكرار از عوامل خستگي و ملالت و از موانع خلاقيت و ابتكار است؟ و در يك كلام

 تواند باشد؟  تكرار در آيات قرآن چه مي ةفلسف

يا  يكساني نيستتكرار در قرآن، نگرش  ةنگرش مفسران و متفكران اسلامي به مسئل
؛ زيرا برخي متفكران  پاسخ مانده باشد بي بحث تكرار درقرآن از مباحث مسلمي نيست كه 

، لفظاً تكرار  ها يا عبارات ، اگرچه بعضي واژه طور كلي در قرآن تكرار وجود ندارد معتقدند به
اگر  ديگر عبارتبه  ؛)431 /25: 1380 ،مكارم( نگرفته است ، تكرار صورت اند اما در معنا شده

 /الرحمن(» فبَأَي آلاءَ ربكمُا تُكذَبّان« ةتكراري قرآن دقت كنيم، مثلاً درآي در هريك از شواهد
، با هر بار تكرار،  و سپس معناي آيه را با قبل و بعدش بسنجيم، خواهيم ديد اين آيه )13

كدام نعمت را تكذيب  شما«: پرسد كند و پس از اينكه مي معناي جديدي را به ما منتقل مي
هاي بهشتي  ها و زمين و در جاي ديگر به انسان يا نعمت مثلاً در جايي به آسمان» كنيد؟ مي

سؤال تكراري قرآن پس از مطلب  ،طور موارد ديگر؛ يعني درحقيقت كند و همين اشاره مي
 همچنين . جديدي است كه آن را مطرح كرده، نه اينكه عيناً سؤال قبلي را تكرار كرده باشد

كه در قرآن چندين بار تكرار شده و در ظاهر همه به يك معنا » ميزان« ةطور مثال كلم به
؛  نظر و موضوع آيه، معناي متفاوتي دارد  مورد ةهاي گوناگون با توجه به آي است، در جايگاه

ده، آيد در قرآن بارها تكرار ش و انبياي ديگر كه به نظر مي) ع(يا در داستان آدم و موسي 
اي را به خواننده معرفي  ها توجه شده و مطالب تازه انتاي خاص، به اين داس بار از زاويه هر
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اما معناي  ،تكرار دلالت دارد ، ظاهرآيات بر بنابراين هرچند در اين قبيل موارد. كرده است
 .                ها تكراري نيست آن

طرفداران بسياري هم  قديم مطرح بوده وتكرار يا ترادف در قرآن، اگرچه از   مسئلة عدم
  :زيرا ،قوت بيشتري يافته است» شناسي شناختي زبان«داشته، اما اين مسئله در 

هر   شناسي شناختي بر آن تأكيد دارد، اين اصل پربار است كه ترين نكاتي كه زبان يكي از مهم
توانيم از يك موقعيت، تعبيرهاي زباني  سازي خاصي مبتني است و مي تعبيري بر مفهوم

، مبرد. در الفاظ قرآن است رد ترادفگوناگوني داشته باشيم؛ چنانكه از پيامدهاي مهم اين نظريه، 
ترادف بوده؛ به اعتقاد او الفاظ در  وي مشهور، مانند بسياري ديگر از قدما معتقد به عدم نح

كم هفده معني دارد؛  دست» هدي«كنند؛ مثلاً كلمه  هاي مختلف، معاني گوناگوني را ارائه مي سياق
لقََد آتيَنَا  و«به معناي بيان، در  )5/ بقره( »أوُلئك علَي هدي من ربهمِ و أوُلئَك هم المفلحونَ« ةدر آي

و علاَمات و باِلنَّجمِ «به معناي تورات و در ) 53/ غافر( »سراَئيلَ الكتاَباَاوَرثناَ بني  موسي الهدي و
  ). 131: 1390نيا،  قائمي(به معناي معرفت است ) 16/ نحل( »هم يهتَدونَ

 : گويد ييد سخن مبرد ميتمام حسان نيز در تأ ،در بين معاصرين

هاي  تواند در سياق آن است كه يك كلمه مي ةهاي لغت، نشان معاني متعدد يك كلمه در كتاب
هاي سياقي فرق  هاي معجمي و دلالت شناسان بين دلالت زبان ،براي اين مبنا .كار رود  مختلف به

گيرند،  هاي معجمي، كلمه را به شكل مفرد وخارج از تركيب در نظر مي گذارند، زيرا دلالت مي
هاي سياقي به قرايني توجه دارند كه در سياق عبارت، بر كلمه افزوده  درصورتي كه دلالت

 معنا دارد؛ يكي ثابت يا معجمي و براين هر كلمه دو د؛ بنابخشن شوند و به آن معاني جديدي مي مي
.) ه 684ت(حازم قرطاجني اين مسئله نزد قدما مثل . )323: 1979حسان، (ديگري متغير يا سياقي 
، هاي زباني و غير زباني نمود پيدا كرده و توجه به مقوله» بافت معني«به شكل ديگري با عنوان 
، اساس تحليلات خود را بر چهار عنصر الادباء بلغاء و سراجال منهاجوي در كتاب معروفش، 

قرطاجني براي تحليل و فهم پيام زباني، . پيام، فرستنده، گيرنده و بافت موقعيت قرار مي دهد
هايي كه  بافت زباني و بافت موقعيت را در نظر مي گيرد و پيام غير زباني را در پرتو مؤلفه

 .)1392ميرحاجي يوسف نظري، (كند  ند تحليل ميهاي بافت موقعيت هست همان مؤلفه
 ها، غير از جمله شواهد قرآني كه ممكن است در نگاه اول يا نزد غير اهل فن، تكرار آن

» لا انتم عابدون ما اعبد«و » لا انا عابد ما عبدتم«و » لااعبد«هاي  مفيد به نظر آيد، تكرار عبارت
شود كه تكرار  خوبي روشن مي بررسي به نقد وكه پس از  حالي ، در كافرون است ةدر سور
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اثير ضمن بيان اين نكته، در بلاغت تكرار اين  ابن.  ها، مفيد و باعث حسن و جمال آيه است آن
  :كند كه سوره تأكيد مي

اي وجود ندارد و اگر چنين تكراري ديده شود، با دقت نظر در قبل  فايده در قرآن هيچ تكرار بي 
ي و رمز آن براي بلاغيان و آشنايان با اين فنون، آشكار خواهد شد و به و بعد آن، سرّ بلاغ

  ، )149 /2: 1416اثير،  ابن(اين نكته پي خواهند برد كه اين قبيل تكرارها صرفاً لفظي نيستند 
تصريف در «كاركردي متني با عنوان  فرا ةسخن ابن اثير در اينجا به نوعي حاوي نظري

نظر او تصريف در بيان، در ابتدا، مفهوم   مطرح شده است، به است كه توسط هيلدي،» بيان
كند؛ چنانكه گاهي ممكن است هر دو به يك معني تلقي  تكرار در بيان را به ذهن متبادر مي

؛ اما آنچه در اينجا مهم است، اينكه در قرآن  كه از حيث كاركرد با هم متفاوتند  حالي شوند، در
حري، (مواجه نيستيم؛ بلكه با تصريف در بيان نيز روبروييم فقط با تكرار معاني و الفاظ 

1388 :102.(  
شناسي  معنا«نزد بسياري از متفكران و اصحاب مكاتب از جمله در  شده ذكرآيات 
مورد توجه واقع و اثبات شده كه » سازي با فعل و وصف مفهوم«، در مصداق »شناختي
ا اين بيان كه در اين سوره از جانب پيامبر بلاغت است ب ةهاي اين سوره، همه، نشان تكرار

ها را با  كار رفته و حضرت، عبادت بت  به» و لا انا عابد«و اسم » لا اعبد«دو تعبير فعل ) ص(
دو تعبير فعلي و وصفي از خودش سلب كرده است؛ به تعبيري ايشان، هم عبادت متجدد و هم 

برد، بدين معني  كار مي  داوند تنها فعل را بهها را از خود نفي كرده؛ زيرا اگر خ عبادت ثابت بت
به دين » لااعبد«معني .  ها امري حادث است و امكان زوال آن هست عبادت بت  بود كه عدم

اين نكته دلالت ندارد كه اين حدوث  شود، اما هرگز بر عبادت تجديد مي  گردد؛ يعني عدم بازمي
كرد به معناي ثبوت وصف  به وصف بسنده مي همچنين، اگر تنها.  در جايي پايان نخواهد يافت

كرد كه اين وصف در آن حضرت  بود؛ ولي براين نكته دلالت نمي» ها عابد نبودن به بت«
تركيب فعل و وصف در اين سوره به .  استمرار خواهد يافت و هرگز از وي جدا نخواهد شد

ها را عبادت خواهد  ز آنكند و نه هرگ ها را عبادت مي نه بت) ص(اين معني است كه پيامبر 
پرستند،  اند و چيزي را اكنون مي آنچه را كه آنان قبلاً پرستيده) ص(رو، پيامبر  اين از.  كرد

ها با اين تركيب يعني با تكرار و با  از عبادت بت) ص(نخواهد پرستيد، برائت كامل پيامبر
به اين معنا است كه رابطه  »لا اعبد«از لحاظ شناختي . يابد ، تحقق مي استفاده از وصف و فعل
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به نوعي تصور و » و لا انا عابد«. ها در كار نيست درپي ميان آن حضرت و عبادت بت پي
كند، اما از جانب كافران  ها وآن حضرت را نفي مي تصويرسازي اجمالي ميان عبادت بت

د عاب«؛ يعني وصف  به كار رفته است» عابدون«تنها وصف ) ص(نسبت به معبود پيامبر 
ها  جا از آن ها ثابت شده است و اين رابطه به صورت اجمالي و يك براي آن» نبودن به خدا

 و لا«: كار نرفته و گفته نشده است  ها به سلب شده است و تعبير فعلي ديگر از جانب آن
اين نكته . ها به كار نرفته است يعني تركيبي از فعل و وصف در مورد آن» تعبدون ما اعبد

قطعي نبوده و همواره امكان زوال ) ص(عزم پيامبر  ةها به انداز هد كه عزم آند نشان مي
در عين حال نيز سوره، با خطاب به كافران .  ها در كار بوده است ها از جانب آن پرستش بت
ها  واقعاً درآن» كافر«؛ يعني با خطاب به كساني كه وصف )يا اَيها الكافرون(شود  آغاز مي

 ). 128: 1390نيا،  قائمي(است  ثبوت پيدا كرده

، منكر تكرار در قرآن نيستند و تكرار الفاظ را حقيقتاً مصداق  بعضي ديگر از متفكران
بار به اين بحث پرداخته، مقاتل ابن سليمان  ؛ از دانشمنداني كه براي نخستين دانند تكرار مي
دو معنا آورده و گفته است كه » ���«براي  نظاير و وجوهاست او در كتاب ) ه150(بلخي 
كساني كه به تكرار در قرآن . از بنده به معني دعا و از خالق به معني رحمت است صلاة

تعليم و  اند كه قرآن، كتاب هدايت و معتقدند به ديد ديگري به مسئله نگريسته و بر اين عقيده
هر مربي و معلمي درس چنانكه .  تعليم و تربيت، تكرار و اصرار است ةلازم تربيت است و

خوبي فراگيرند؛ قرآن نيز در پي آن است كه با  كند تا متعلمان سخنش را به خود را تكرار مي
 .) 77: تا خويي، بي(ذهن مخاطبان شود  ةهايش ملك تكرار و اصرار، آموزه

اصولاً روحيات رواني و نفس سركش انسان طالب يك چنين برداشتي از آيات تكراري 
حكمت تكرار در آيات قرآن، آن است كه نفوس «عيناً به اين نكته اشاره شده كه قرآن است و 

ثقفي تهراني، (» شوند از استماع مواعظ و نصايح تنفر دارند و تا تكرار نشوند، مؤثر واقع نمي
حتي برخي مفسران نيز  به اين غرض تكرار بسياري از ناقدان و بلاغيان و؛ )45 /4: تا بي

غرض نهايي تكرار، تأكيد و مبالغه است و فقط در يكي از اشكال مدح : اند گفتهاشاره كرده و 
اثير،  ابن(رود نه غير آن؛ زيرا حد وسط كلام، قابليت تأكيد و مبالغه را ندارد  كار مي  يا ذم به
بر اين عقيده تأييد كرده و  آراء و معتقداتلبن در كتاب  گوستاو ،و درنهايت )147 /2: 1416
. كس لفظ يا ساختاري را پيوسته تكرار كند، آن را به عقيده تبديل خواهد كرد هر«: گويد مي
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هاي گوناگون و به مقتضاي   چنانكه براي دستيابي به اين نتيجه، قرآن، يك معنا را به شيوه
آيد بيانگر اين  دست مي  آنچه از اين دو نگرش به). 96 /1: 1990، �����(» كند حكمت، تكرار مي

دو شكل قابل تبيين و  آيات تكراري قرآن به هر اين دو ديدگاه با هم تعارض ندارند واست كه 
 . هستند  توصيف

 

 ترين اغراض تكرار در قرآن،                        مهم. 3

 :كند درآيات قرآن معمولاً يكي از اغراض زير را دنبال مي انواع تكرار
 31كه » فبَأَي آلاء ربكمُا تُكذَبّان« ةتكرار آي هاى گوناگون؛ نظير تذكر و يادآورى نعمت. 1

 بند قرآن را تشكيل داده است؛  ترين ترجيع تكرار شده و بزرگ» الرحمن« ةبار در سور

، »مرسلات« ةكه اين آيه ده بار در سور» فَويلٌ يومئذ للمْكذَبّينَ«تهديد خلافكاران؛ نظير . 2
 آمده است؛ » طور« ةر در سوربا يك و» مطففين« ةبار در سور يك

 ؛ )به جز يكي(در آغاز هر سوره » بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم«سازى؛ نظير تكرار  فرهنگ. 3

قرآن  بار در كه چهار» و لَقدَ يسرنْاَ الْقُرآْنَ للذّكْر فهَلْ منْ مدكرٍ«  اتمام حجت؛ نظير. 4
 تكرار شده؛ 

 ؛ »اذْكُرُوا اللَّه ذكْراً كثَيراً«؛ نظير  ينه شدنبراى انُس بيشتر و نهاد. 5
 كه موارد تكرار آن بسيار است؛» يا أيَها الَّذينَ آمنُوا«براى بيان دستورات جديد؛ نظير . 6

 ة؛ چنانكه در سور قطعنامه براى هر فراز از مطلب يا سخنى است ةگاهى به منزل. 7
كه » إنَّ ربك لهَو العْزيزُ الرَّحيم«فرمايد  برى، ميپس از پايان گزارش كار هر پيام» شعراء«

 كار رفته است؛   هشت بار در قرآن به

كه در » فاَتَّقُوا اللَّه و أطَيعون«وحدت هدف و شيوه است؛ مثل  ةدهند گاهى تكرار، نشان. 8
پيامبران متعدد  كار رفته و از زبان  ده بار به كلاٌ كه ي قرآن ها و ساير سوره» شعرا« ةسور

 .  آنان يكى بوده است ةتكرار شده و بيانگر آن است كه شعار و هدف هم

 

 تكرار در معنا و اصطلاح .  4

الكرٌّ؛ الَرّجوع و الكرّ، «آمده است  لسان العربرجوع و عطف دلالت دارد، در  تكرار در لغت بر. 1
منظور،  ابن( »كرَّرت عليه الحديثَ، اذا رددتهُ عليهعليه يكرٌُّ كراًّ و كروراً و تكراراً، يقالُ  مصدر كر
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اسم مصدر است؛ اما هر دو به يك » تا«، مصدر و با كسر »تا«با فتح » تكرار«واژة ). 135: 1405
 هاي اطناب، تأكيد، ترديد و تصدير نيز در در بسياري از آثار، واژه. شوند معني استعمال مي

هايي  ها تفاوت اند، با اين تفاوت كه ناقدان و بلاغيان بين آن فتهركار   به معني و مفهوم تكرار
خطيب (ها مثل خطيب قزويني تكرار را يكي از انواع اطناب دانسته  اند؛ چنانكه برخي از آن قائل

و يحيي بن حمزه العلوي از آن جهت كه اطناب را شدت و مبالغه در معني ) 197:  2000قزويني، 
 ). 23 /2: 1995العلوي، (  انواع اطناب جدا كرده است داند، تكرار را از مي

معجم تفاوت چنداني با تعريف قدما ندارد، در كتاب » تكرار«تعريف معاصرين از . 2

آوردن عناصر مشابه در «: در تعريف تكرار آمده استو الادب  ��	��في   �������المصطلحات 
هماهنگي  اصل و اساس هرگونه نظم ومواضع مختلف يك اثر فني را تكرار گويند؛ تكرار، 

 ).117 /2: 1984المجدي و المهندس، (» است؛ چه در موسيقي، چه در شعر

 

 تفاوت اطناب و تكرار   5

، اطناب  معني بلاغت در گفتار است؛ اعم از آنكه در بيان مدح باشد يا ذم  در لغت به» اطناب«  
زيادة  ،اما در اصطلاح). 562 /1: 1405منظور،  ابن(اند  در كلام را به معني مبالغه هم آورده

رب انِّي وهنَ العظم منِّي «اي در برداشته باشد؛ مثل  لفظ بر معني را گويند به شرط آنكه فايده
تعريف اصطلاحي تكرار، بر زيادت .  كه به معناي پيري است) 4 /مريم(» و اشتعَلَ الَّرأس شيَبا
شود؛ مگر آنكه زيادت لفظ بر معنا را  معناي اطناب از آن فهميده نمي دارد ولفظ بر معنا دلالت 


�اللفظ علي المعني  ��
	�«: اند تفسير تكرار بدانيم؛ بنابراين در حد اطناب گفته در تأويل و�
�� 
 ��
�
� تأكيد » من غير ترديد«، قيد  ؛ در اين تعريف)230 /2: 1995العلوي (» من غير ترديد
، مصداق  نيز با تكرار لفظ و به قصد تأكيد» اُكتب اُكتب«از اطناب جدا كرده؛ زيرا مثلاً  لفظي را

در ). 231: همان(گيرد  ، بدون تكرار هم شكل مي زيادت لفظ بر معنا است؛ درصورتي كه اطناب
احتمالاً گمان خواهد شد كه » رأيته بعيني و قبضته بيدي و وطئَته بقدمي و ذقته بفمي«مثال 

 حاصل است؛ زيرا ديدن با غير ، اطنابي بي اند و اطناب هايي اضافي عين و يد و قدم و فم، واژه
؛ )121/ 2: 1416اثير،  ابن(شود  چشيدن به غير دهان ميسر نمي دست و چشم و گرفتن با غير

عليهم السقف  فَخَّرَ« ةشريف ةيا آي» فواهكمُ ذلَكمُ قَولكمُ باَِ« ةشريف ةچنانكه همين اشكال را بر آي
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شود؛ زيرا اگر  توان وارد كرد، اما ارزش بلاغي اطناب در اينجا آشكار مي نيز مي »من فَوقهم
اي خاص براي هر انساني پيش  ، مثلاً ديدن شيء يا صحنه ، مقام تأكيد و تعظيم باشد مقام

در » عين«لمة مسلماً ك» رأيته بعيني«: نيايد، هركس آن شيء و صحنه را ببيند خواهد گفت
حذف آن مخل بلاغت خواهد شد » خطابي«زائد و مخلي نخواهد بود، بلكه به قول  ةاينجا واژ

 ).52: 1986ديگران،  الجرجاني و(

 

 ت تكرارئنش. 6

 ةبه مسئل) هاي قديمي و ساير زبان(ترين عوامل پيدايش تكرار در زبان عربي  يكي از مهم. 1
رواج . گردد هاي پيش از نزول قرآن و مدتي پس از آن بازمي فرهنگ شفاهي آنان در سال

فرهنگ شفاهي موجب شد تا رشد زبان نيز بر مبناي آن فرهنگ صورت گيرد و نشو و نماي 
ها  رو آن از همين.  مبتني باشد» ادب الاذن«هاي آن عصر بر گفتار و  زبان آنان مثل ساير زبان

نياز داشتند كه بدان وسيله تا حد امكان » تكرار«ر در تقويت حافظه مثل به عوامل مؤث
جمله مصاديق ادب  از. هاي بعد منتقل كنند ها را به نسل آن محفوظات خود را نگهداري و

هاي بعدي است و از دلايل آن  صدر اسلام به نسل ةانتقال شعر جاهلي و دور ةشفاهي، نحو
بينيم كه گاه پسرش و گاه يكي ازخويشاوندان او  ي او را مياينكه در كنار شاعر جاهلي، راو

، 4بروكلمان( است؛ چنانكه كعب، راوي پدرش زهير بود و حطيئه، راوي زهير و خانوادة او
آثار ادبي عرب جاهلي، همه : گويد ابراهيم انيس نيز به همين نكته اشاره كرده، مي). 4 /1: تا بي

اند اين زبان را با همان  اند و دانشمندان سعي كرده تهسوادي نشو و نما ياف بي در سايه 
،  به نظر من... هاي اين زبان، موسيقي كلام است از ويژگي.  هاي قديميش حفظ كنند ويژگي

؛ روزگاري كه  سوادي آن روزگار است بي  بيشتر عناصر موسيقي اين زبان ناشي از رواج
 ).195: 1991نيس، ا(ادب، ادب شنيداري يا سمعي بود، نه ادب بصري 

دومين عامل مؤثر در رواج تكرار، عاملي فطري است؛ عاملي كه انسان را فطرتاً به اشَكال . 2
وجود عبارات موجز و ). 78: 1994، 5اونج(كند  مند مي مختلف تكرار مثل وزن، سجع و آهنگ علاقه

ها با  ، بر تناسب آن ههايي كه معاني بسيار را در الفاظي اندك و مسجع بيان كرد المثل نيز ضرب
خاطر سپردن عبارات كوتاه و مسجع و  زبان و فرهنگ شفاهي آن روزگار دلالت دارد، زيرا به

 
4
 BOROCELMA N  

5
 wolter g .- 
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؛ فرهنگ شفاهي از لحاظ ثبت و ضبط  تر از عبارات بلند و ناموزون است ها بسيار آسان تكرار آن
 .و نابودي نرودلغت رو به فراموشي  ةلغات نيز نيازمند تكرار است تا از اين طريق ماد

 

 اشَكال مختلف تكرار. 7

اگر در شعر قديم .  ، كلمه و يا به شكل تكرار جمله باشد تكرار ممكن است در قالب حرف
مثلاً در . ويژه شعر دوره جاهلي دقت كنيم، شواهد بسياري براي انواع تكرار خواهيم يافت به

هاي دور و نزديك و گاهي  ركيبيابيم كه قالب تكرار را در ت القيس شواهدي مي شعر امري
 :دهد پراكنده نشان مي

ــا رب   اَنْ و ــاً فيَـ ــس مكرُوبـ ــةامُـ   بهمـ

 

 كشََـــفت اذامـــا اســـود وجـــه الجبـــان
 

ــا رب  انْ  و ــا فيـ ــس مكرُوبـ ـــةامـ  قَينـ

 

ـــةٍ ـــ ـــران منَعمـ ـــا بكـــــ  اعَملتهُــــــ

 

ـــهيعلـــوالخميس    امزهـــر لَـــه  بصوتــ
 

 اليَــــــدان حرّكتْــــــه اجـــش اذامــــا  
 

    امُــــــس مكروبــــــاً فيَــــــا رب انْ  و

 شَـــهدت علـــي اقَـــب رخواللَّبــــــان   
 

 )92: 1989القيس،  امري(           
هاي  هاي بسياري دارد و خيلي از مصراع القيس نمونه هاي تكراري در ديوان امري تركيب

: تا الزوزني، بي(» بمنجرد قيد الاوابد هيكل«يا » و قد اغتدي و الطير في و كناتها «معروف مثل 
اختصار از ذكر  دليل ، چندين بار در قصايد مختلف تكرار شده است كه به ها و امثال آن) 39
را در شعر » تكرار استهلالي«اي از  ، نمونه در بين شعراي جاهلي] 2[شود  نظر مي ها صرف آن

كند يا آنكه در آخر قصيده در يك  كرار ميرا پيوسته ت» عين« ةبينيم كه شاعر واژ خنسا مي
  : را تكرار كرده» جود« ةبيت سه بار واژ

ــودا   ــا جـ ــدمعٍ منكمـ ــودا بـ ــي جـ  عينـ
 

 لاتعَــدا فــي اليــوم موعــودا    جــودا و
 

 )114: 1988خنسا، (            
ها براي بيان  آن ةرفته كه در همكار   به اين قبيل تكرارها در شعر ديگر شعراي جاهلي نيز

 . تأكيد و مبالغه از تكرار استفاده شده است
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 تكرار الفاظ. 8

فعليه  ةها است؛ زيرا افعال با فاعل خود يك جمل مقصود از تكرار الفاظ غالباً تكرار اسم
 . شود هاي فعليه مطرح مي ها در تكرار جمله سازند؛ بنابراين بحث آن مي

دادن عمق احساسات و ميل و اشتياق قلبي خود، در شعر جاهلي، شاعر براي نشان 
ذبياني، در يك قطعه شش  هنابغكند؛ مثلاً  يعني تكرار الفاظ استفاده مي ،بيشتر از همين سياق
ترين  را تكرار كرده تا از اين طريق، عشق و هواي جواني و شيرين» نُعم« ة بيتي، شش بار واژ

 ).32: 1980الذبياني، (ده، به تصوير كشد سپري كر» نعُم«ايامي را كه در اطلال و دمن 

ها به استفاده از اين شكل بيان، موجب شده تا آنان براي تأكيد يك اسم، از  تمايل عرب
مشتقات آن اسم نيز استفاده كنند تا با اين شكل تأكيد و يا پرهيز از تكرار اسم اول، خستگي 

دانسته و  تعظيم و تهويلاي ه سيوطي اين شكل تكرار را از شيوه. خواننده برطرف شود
را از اين » ... دهيا و 	����� ،  ، يوم ايَوم ظلماء ����� ليلا، ظلٌ ظليل،  ����� ليلٌ لائل و الَيل، «هاي؛  مثال

 ).246/ 2:  1985، سيوطي( شمار آورده است  قبيل به

 

   تكرار جملات. 9

هاي  هاي فعليه بيش از جمله جملهها دقت كنيم، خواهيم ديد در زبان عربي  جمله اگر در تكرار
  :شناسي داشته باشد ازقبيل اينكه شوند؛ اين نكته ممكن است دلايل نقدي يا زبان اسميه تكرار مي

شدني و تجديدپذير  اند، حدث يا رخدادي كه تكرار هاي فعليه در اصل بيانگر حدث جمله .1
؛ به )135: 1369تفتازاني، (هاي اسميه غالباً بيانگر ثبات يا عدم تجديدند  كه جمله حالي است؛ در

هاي اسميه، مناسب متون و مباحث علمي هستند كه درصدد ثبت بيان  عبارت ديگر جمله
اي بسيار ناچيز دارد و عاشق  ه مناسب زندگي عرب جاهلي كه از علم و معرفت بهرهاند، ن حقايق
 .گويد هاي حماسه است و غالباً به زبان شعر و خطابه سخن مي هاي گذراي جنگ و ميدان صحنه
 :6شناسان برخي زبان ةبه عقيد .2

زيرا  ،هاي اسميه هاي فعليه متكي هستند تا جمله بيشتر به جمله) مانند عربي(هاي سامي  زبان
 ةهاي جامد، در اصل از فعل مشتق شده و صبغ هاي سامي حتي اسم بيشتر كلمات در زبان
ترين  ، اغلب كلمات مظهر فعلي پيدا كرده و فعل، مهم نتيجه ها غالب است؛ در فعلي بر بيشتر آن

 
6
 linguistics  
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 ).14: 1980، 7ولفنسون(عهده دارد  نقش جمله را بر

ترين مثال تكرار  ممكن است تكرار تام يا ناقص باشد، واضح) فعليه/ اسميه(تكرار جمله 
است كه به قصد توبيخ و بدون هيچ » فباي آلاء ربكما تكذبان« ةتام در جملة فعليه، آية شريف

ترين مثال براي تكرار تام در  و مناسب  تكرار شده» الرحمن« ةبار در سور 31تغييري 
  .تكرار شده است» نمل« ةاست كه پنج بار در سور» اللهّ اَ اله مع«هاي اسميه، آية شريفه  جمله

 

 هاي اسميه تكرار جمله. 10

تواند باشد؟  چه مي» الرحمن« ةشريف مرتضي در پاسخ به اين سؤال كه عامل تكرار در سور
ديرين اين  ةكند تا به سابق در رثاي برادرش، كليب، استشهاد مي» مهلهل بن ربيعه«به اشعار 

  :ر عربي اشاره كرده باشدكاربرد در شع
  علـــي انَْ لَـــيس عـــدلاً مـــنْ كلُيَـــبٍ    

 

 اذا طُــــرد اليتــــيم عــــن الجـــــــزور
 

  علـــي انَْ لَـــيس عـــدلاً مـــنْ كلُيَـــب    
 

 اذا مـــا ضـــيم جيـــرانُ المجـــــــير   
 

  علـــي انَْ لَـــيس عـــدلاً مـــنْ كلُيَـــب    
 

ــدبور  ــن الَــ ــاه مــ ــف العضــ  اذا رجــ
 

بار تكرار شده است   بيست» علي انَْ لَيس عدلاً منْ كلُيَبٍ«در اين قصيده عبارت يا مصراع 
 ).86 /1: 1907السيدالمرتضي، (

 هاي نفساني و عاطفي نيز ارتباط زيادي دارد و در شعر مرثيه هم بسيار به تكرار با حالت
، مثلاً شبيه رثاي مهلهل را در شعر خنسا در رثاي دو برادرش، صخر و  كار رفته است 

، نمايي از حزن و اندوه در  بينيم كه با تنوع بخشيدن به خبر و با تكرار مناسب ميمعاويه، 
 :شعر ايجاد كرده است
ــخرآً  ــيدناو انَّ صـــ ــا و ســـ  لوالينـــ

 

ـــار و انَّ صـــــخراً ــتو لنَحـــ  اذا نشـــ
 

ــخرا  ـــوا ان صـــ ــدام اذا ركبــــ  لمقـــ
 

 اذا جـــــاعوا لعقــــــار و ان صـــــخرا
 

ــخراً ــأتم  و ان صــ ـــه ������
��لتــ  بــــ
 

ــم ــه علــ ـــار كانــ ــه نــــ ــي رأســ  فــ
 

 )48: 1988خنسا، (            

 هاي فعليه تكرار جمله. 11

هاي اسميه است؛ اما  هاي فعليه در زبان عربي بيش از تكرار جمله چنانكه ذكر شد، تكرارجمله
 

7
 Israel.welfe nson  
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 ةهاي فعليه در شعر دور غرض تكرار در هر دو قسم غالباً تأكيد و اصرار است؛ تكرار جمله
، جملة نابغةمثلاً در شعر . شواهد بسياري دارد عنترة، خنسا و نابغةويژه شعر  جاهلي به
 :، درسه بيت پشت سر هم تكرار شده است»زعم الهمام«فعلية 

 ــارد ــا بــ ــانََّ فاَهــ ــام بــ ــم الهمــ  زعــ
 

 ــذب ــهعـــ ــورد مقبَلُـــ ــهي المـــ  شَـــ
 

 )148: 1980الذبياني، (           
درپي تكرار  كه در اول بيت واقع شده، در سه بيت پي» فسائلي« ةفعلي ، جملةعنترةدر شعر 

اش  ها، فخر و جسارت خود را در برابر دشمن به رخ محبوبه شده و شاعر در اين تكرار
 :كشيده است

ــرب    و ــل ض ــي ه ــيف عن ــائلي الس  س
 

ــوم  �������يـــ���ـــك �� ــه الملـــــ  الاهامـــ
 

 )111: 1994 ،تبريزي(
نياز انسان به  ةقرآن، بيشتر جنبة تربيتي دارد و اغلب به مسئلاغراض تكرار در غير آيات 

خاطر سپردن و يادآوري   هاي او نظر دارد تا از اين طريق، به حفظ معلومات و دانسته
ابوهلال عسكري معتقد است برخي از . تر باشد هاي شنيدني، آسان ويژه آموخته ها، به آموخته

 هاي سلاطين به كارگزاران در امور اموال ت؛ مثل نامهتر اس  مواضع تكرار براي تأكيد مناسب
: 1952العسكري، ( ها جايگاه شرح و تكرارند، نه محل حذف و ايجاز يرا اين قبيل نامهز ،]3[

  : ابوهلال ةبه عقيد). 156
قرآن آنجا كه عرب را مورد خطاب قرار داده، مقصود خود را با تلميح و حذف و ايجاز بيان 

ها  خطاب يهود و نصاري يا در سخن از اخبار ايشان به لحاظ ضعف و كندي آنكرده، اما در 
 ).193: همان(در فهم مطالب، سخن را با نوعي تطويل و تكرار همراه كرده است 

 

 اغراض رواني و تربيتي تكرار. 12

ع پژوهشگران تعليم و تربيت بر اهميت تكرار و تنوع آن تأكيد زيادي دارند، زيرا معتقدند تنو
هاي مختلف در پيشبرد اهداف و دفع خستگي متعلم مؤثر است  تكرار و استفاده از مثال

  :فرمايند امام خميني با توجه به همين نكات مي). 162: 1987 نجاتي،(
كتاب اخلاق است، در كتاب اخلاق بايد تكرار باشد؛ كساني كه  ؛قرآن كتاب تاريخ نيست

هاي آنان در وجود مردم اثر  خواهند اخلاق به مردم بياموزند بايد مكرر بگويند تا گفته مي
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ها صرف مكررات نيست؛ بلكه سبك  بگذارد؛ با يك بار گفتن تأثير نخواهد كرد، البته اين
چشم   شود در آن دعوت به تقوي به گشوده مي گونه است؛ هر صفحه كه سازي اين انسان
در قرآن تكرار بسيار است؛ .  شود اين همان تلقين است كه با يك بار درست نمي. خورد مي

پندارند كه چرا اين تكرار، در قرآن وجود دارد و حال آنكه تكرار يك امر لازم و  برخي مي
  )153: تا خميني، بي(ضروري است 

هاي آن در عين  قرآن و داستان: گويد ه همين نكته اشاره كرده، ميابوالقاسم خويي نيز ب
آن است، متكفل هدايت، تربيت و راهنمايي مردم به آخرين  ةي آورنديراستگو ةه نشاننكاي

؛  كمال انسانيت نيز است و اين خصوصيت در معجزات پيامبران گذشته نبوده است ةدرج
) 77: تا ، بي خويي... (و) ع(دست عيسي  ه به تكرار داستان موسي، زنده كردن مرد: مانند
كند كه يك حادثه را بارها و بارها يادآور  نانكه در مسائل تربيتي گاه شرايط ايجاب ميچ

انسان «و به قول زمخشري، تا تأثير عميق در ذهن شنونده و خواننده باقي گذارد  …شوند
          ). 334/ 3: تا ، بي زمخشري(» راهي جز تكرار ندارد ،براي حفظ كردن علوم

 

 تكرار در موسيقي و آهنگ كلام. 13

كند و گاه اين  گاهي تكرار يك حرف يا يك كلمه در شعر، نوعي موسيقي دلنواز ايجاد مي
قبر «شود؛  تكرار به تلفظ دشوار كلمه يا كلمات مجاور نيز منجر و زيبايي به زشتي مبدل مي

كه بسياري از ابيات، زيبايي خود را با تكرار  حالي ، در)20: 1369تفتازاني، (» ...ب بمكان قفرحر
القيس با تنظيم  اند؛ مثلاً امري دست آورده   بجا و هماهنگ با معني و بحر شعري مناسب به

مكـــر مفرٍ مقبل «؛  ي مشدد، موسيقي خاصي ايجاد كرده»را«كلمات كوتاه و تكرار حرف 
 ).45: 1989القيس،  امري(» كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من عل بر معــامد

ترين عوامل ماندگاري شعر شده است؛ به  كند، يكي از مهم تكرار با نظم و سجعي كه ايجاد مي
عقيدة ناقدان و پژوهشگران، موزون بودن شعر باعث شده كه يك دهم از شعر قديم از بين برود، 

 ).153 /1: تا بي جاحظ، (بودن نثر موجب شده تا تنها يك دهم از نثر قديم باقي ماند كه موزون ن حالي در

 

 تكرار به غرض تقسيم و ترتيب. 14

؛  تقسيم است اين شكل تكرار، با تأكيد يا موسيقي كلام ارتباطي ندارد، بلكه غرض آن ترتيب و
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اولي نيست تا تأكيد  "! �� دوم تكرار  "! �� در اين مثال » "! ��  "! ��قرأت الكتاب «طور مثال  به
 . ديگري است ةشمار آيد، بلكه سور  آن به

   گيري نتيجه. 15

كند و در بلاغت از  كم اهميت جلوه مي اي ساده و ظاهر مسئله به» تكرار«با وجود آنكه بحث 
 سرّ.  آيد، اما گاهي بلاغت كلام منوط به تكرار كلام است شمار مي  عوامل مخل فصاحت به

شود؛ ضمن  ها روشن مي ها و عبارات تكراري قرآن با توجه به قبل و بعد آن تكرار در واژه
با اينكه در قرآن گاهي الفاظ و عبارات .  اي وجود ندارد فايده بي آنكه در قرآن هيچ تكرار 

هاي هر سوره  بلكه متناسب با ويژگي ،آور نيستند ها ملال شوند، اما تكرار عينه تكرار مي به
شونده با بيان واسلوبي تازه  توان گفت در هر سوره، اجزاي تكرار كنند چنانكه مي مل ميع

هاي قرآن را از  غرض نهايي تكرار لفظي، تأكيد و مبالغه است؛ اگر تكرار.  كنند سازي مي مفهوم
اگر تكرار به قصد .  شود اين نوع نيز بدانيم، در هر صورت در بلاغت كلام وحي خللي پيدا نمي

از .  حاصل آن تأكيد و مبالغه نيست» و جاء ربك و الملك صفا صفا«رتيب و تقسيم باشد مثل ت
طور كلي تعريف  به.  كنند آهنگ نيز استفاده مي طور مطلق به قصد ايجاد موسيقي و تكرار به

تفاوت چنداني با تعريف قدما ندارد و اگر تكرار به اقتضاي حال باشد، » تكرار«معاصرين از 
  .لاغت است؛ نه عيب و ناتوانيشرط ب

 

 ها  اشتدياد. 16

استثناي باقلاني كه تكرار  به ،اند ناقدان و بلاغيان بحث تكرار را در زمرة علم بيان قرار داده. 1
هلَّا : و من البديعِ عندهم التَّكراَر كَقولِ الشَّاعر«: گويد شمار آورده، مي  را نوعي از انواع بديع به

 وعمج ألتس�#
 ).77: 1996الباقلاني، (» يوم ولُّوا ايَنَ ايَنَ %$���

 :هاي زير اشاره كرد توان به مصراع هاي تكراري ديوان مي ازجمله تركيب. 2
علي الذبل جياش كان «؛ )75و   45: 1989القيس،  امري(» او قد اغتدي و الطير في و كناته«

فعادي عداء بين «؛  )76و  48: همان(» ()
��� ساقا  له ايطلا ظبي و«؛  )76و  47: همان(» ��'&���
 ).49 -48: همان(» كان دماء الهاديات بنحره«؛  )81و  50:  همان(» ()*�ثور و 

و  251پذيرد؛ ازجمله در صفحات  ابوهلال را نمي اثير در بحث تكرار، برخي از عقايد ابن .3
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هاي سلاطين  طور مثال در مورد نامه جلد دوم كتاب، از ابوهلال و غانمي ايراد گرفته؛ به 331
نظرية ابوهلال را رد » هذا القول فاسد«داند و با عبارت  به كارگزاران، تكرار را مفيد نمي

ب و طعن و تمسخر او نسبت به ديگر نقادان و اثير در اين كتا هاي ابن خودستايي. كند مي
الفلك  ةالحديد در رسال ابي آشكاري است؛ چنانكه برخي نويسندگان مانند ابن ةاديبان نكت

جويي از وي پرداخته و حتي  آلود به عيب ، با لحني تند و عتابالدائر علي المثل السائر
، در تأييد ابن ئر علي المثل السائرالثا نصرةاي كه با عنوان،  الدين صفدي، در رساله  صلاح
 .اثير پرداخته است الحديد را كافي ندانسته و به نقد مجدد ابن ابي الحديد نوشته، انتقادات ابن ابي
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